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ــا      ــارزه ب ــراف و مب ــت ات ــصادي اســلام، حرم ــب اقت ــاي اساســي مكت يكــي از ويژگيه
داري و ديگـر    اين خصيصه اقتـصاد اسـلامي را از اقتـصاد سـرمايه           .  است ييگرامصرف

گرايــي و از ديــدگاه اســلام، مــصرف  . كنــدمكاتــب مــادي اقتــصادي جــدا مــي    
يـن دليـل،       افسارگسيختگي در تأمين لذتهاي حيواني به شـدت          محكـوم اسـت؛ و بـه هم

تخصيص درآمد در مورد نيازهاي مشروع و امكانات مـصرفي نبايـد بـا سـطح زنـدگي                 
ي كه از نظر عرف، زنـدگي اشـرافي و          اگونهعموم مردم، تفاوت فاحشي داشته باشد؛ به      

 كـه در آن  نهادينـه گـردد   بايد يي مصرفيالگو در جامعة اسلامي    .مترفانه محسوب شود  
ن ي ـ ا . عموم نسلها فراهم شود    ي مصرف برا  يداري رفاه عموم مردم و پا     ١قناعت،اعتدال و   

يبـرا .  كنـد  ي مصرف را از منظر اسلام بررس      يسازنهي به يمقاله تلاش دارد تا راهكارها    
ف خـود را در حـوزة   ي بتوانـد وظـا  ي جامعـة اسـلام    يرسيدن به اين هدف نظام اقتـصاد      
ف هـر   ي ـ كنـد و تكل    يينظـام را شناسـا    ن  ي ـكننـدگان در ا   مصرف بشناسد، بايد شـركت    

.كننده مشخص شودشركت
.گراييسازي، مصرف، جامعة اسلامي، مصرف اسلام، بهينه:هاكليدواژه

.25/2/1389: تصويب؛ 4/12/1388: وصول. *
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 كاهش نابرابري و حذف فقر تحقـق        از ديدگاه اسلام، حتي اگر رشد اقتصادي پايدار،       

تحقـق نيافتـه    يابد، ولي مصرف در نظام اقتصادي متعادل نباشـد، عـدالت اقتـصادي              

^سرزنش مترفين، مسرفين، و مبذرّين در قـرآن كـريم و سـنت معـصومان              . است

گواه صدق مدعاي ماست، زيرا اين سـرزنش اطـلاق دارد و حتـي زمـاني را شـامل                   

. شود كه رفاه اقتصادي براي همه فراهم باشدمي

ايـن  . يكي از ويژگيهاي اساسي مكتـب اقتـصادي اسـلام حرمـت اتـراف اسـت               

داري و ديگـر مكاتـب مـادي اقتـصادي           اقتصاد اسلامي را از اقتصاد سرمايه      خصيصه

گرايـي و افسارگـسيختگي در تـأمين لـذتهاي         از ديدگاه اسلام، مـصرف    . كندجدا مي 

حيواني به شدت محكوم است؛ و به همين دليل، تخصيص درآمد در مورد نيازهـاي               

، تفاوت فاحـشي داشـته      مشروع و امكانات مصرفي نبايد با سطح زندگي عموم مردم         

در واقـع  . ي كه از نظر عرف، زندگي اشرافي و مترفانه محـسوب شـود         اگونهباشد؛ به 

 اتراف نيز نوعي اسراف است؛ با ايـن تفـاوت كـه اسـراف بـه معنـاي       :توان گفت مي

روي در روي در يك مورد معين از مخارج زنـدگي اسـت، ولـي اتـراف، زيـاده        زياده

تن از حد مورد قبول زندگي اجتماعي اسـت؛ از ايـن رو،             تنظيم سطح زندگي و گذش    

حـسيني، تخـصيص    : ك.ر(حرمت اسراف، دليل ديگري بر حرمت اتراف خواهد بـود         

.)148: 1379درآمد و نظرية رفتار مصرف كنندة مسلمان 

 كه در آن اعتـدال و قناعـت،         نهادينه گردد ي مصرف يالگويدر جامعة اسلامي بايد     

از اهميت اين نكته    .  عموم نسلها فراهم شود    ي مصرف برا  يداريرفاه عموم مردم و پا    

هاي اسلامي مربوط به حرمت اسـراف و تبـذير و           جهت اول، آموزه  : دو جهت است  

اما جهت دوم مسئلة ضرورت زمان براي كـشورهاي         . اتراف است كه بدان اشاره شد     

لـذا  .نـد ايدههنوز به رشد اقتصادي پويا نرس ـ     در حال توسعه است، زيرا اين كشورها        

 بلوغ  ةاش گذشتن از مرحل    لازمه ند،ها در مصرف تقليد كن    يافتهاز توسعه اگر بخواهند   
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در حـال    مصرف انبوه است، در حالي كه كـشورهاي          ةفني روستو و رسيدن به مرحل     

، انـداز  بـه پـس    بايـد  خيـز اقتـصادي هـستند و         ةاي مانند ايران هنوز در مرحل     توسعه

)1(. بيـشتر ة خريد و ايجاد زبال،يشتر اهميت دهند تا به مصرف   گذاري و توليد ب   سرمايه

از » غربي كردن جهـان سـوم     «اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه يكي از راهكارهاي           

نخست در ميان نخبگـان شـهرى و سـپس در           » مصرف انبوه «گسترش اقتصاد   طريق  

يم و هـدفهاي توسـعه      دگرگوني در مفـاه    بئك،(باشد مي ترى از مردم  ميان بخشهاى وسيع  

 البته نبايد مصارف عرفي و متناسب هر عصر را منـع كـرد، بلكـه محـروم            .)1376:72

لذا بايد تنها از نيازهـاي  . كردن مردم و سركوب نيازهاي واقعي خود نوعي ظلم است         

)2(نظر كردجويانه صرفكاذب به روشهاي مسالمت

يرف را از منظر اسـلام بررس ـ  مصيسازنهي به ين مقاله تلاش دارد تا راهكارها     يا

ف خـود را در حـوزة       ي بتوانـد وظـا    ي جامعـة اسـلام    ينكه نظام اقتـصاد   ي ا يبرا. كند

 ـ كنـد و تكل    يين نظـام را شناسـا     يكنندگان در ا  مصرف بشناسد، بايد شركت    ف هـر   ي

ي مسئولان نظـام اقتـصاد     ي را برا  يزيرن روش كار برنامه   يا. ن شود ييكننده تع شركت

مردم هـم  . دينمايحدودة دخالت آنها را در حوزة مصرف روشن م        سازد و م  آسان مي 

.فهمندين روش بهتر ميف خود را در ايتكل

بخـش  . 1: كننـد يم م ـ ي را به سه بخش تقس     يكنندگان نظام اقتصاد  معمولاً شركت 

ا بخـش   ييا بخش دولت  يبخش دوم   . 2؛  يدي تول يا بنگاهها ييا بخش خصوص  ياول  

 ـدر ا . رخواهيا بخش خ  يبخش داوطلب جامعه    ا  ي)3(بخش سوم . 3؛  يعموم ن مقالـه،   ي

از . انـد  جامعـه  يم كه بخـش فقـرا     يكنيگر اضافه م  ي را به سه بخش د     يبخش چهارم 

ين بخش فعال، سربلند و با نشاط باشد و احكـام خاص ـ           يخواهد ا يآنجا كه اسلام م   

ن ي آنهـا را تـضم     يات مـصرف  ي ـ ح ين قشر در نظر گرفته است كـه بـه شـكل           ي ا يبرا

.ستي از لطف ني بخش چهارم خاليف مصرفيكند، پرداختن جداگانه به وظايم
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ييا بازار در يك نظـام اقتـصاد  ) بنگاههاي اقتصادي(حداقل وظايف بخش خصوصي   

:سازي مصرف در موارد زير نمودار استاسلام براي بهينه

عدم عرضه كالاهاي لوكس مترفانه•

تبليغ مجاز•

دم عرضة كالاها و خدمات حرامع•

:ميپردازين امور ميك از اين مختصر هر ييحال به تب

� .�������  !�" ��#$�! %&�' (�'

 كه متناسب با سطح عمومي رفـاه جامعـة اسـلامي            )4(هرچند عرضه كالاهاي لوكسي   

است هيچ اشكالي ندارد، اما هنگامي كه مصرف كالاهاي لوكس از اين سطح بگذرند              

از اين جهت، عرضة اين كالاهـا از سـوي بـازار        . حد اتراف برسند، مجاز نيست    و به   

.اسلامي با اهداف نظام اقتصادي اسلام تناسب ندارد

) .��*� +�,-.

رسـاني   پيـام  يرساني است و در اصطلاح بـه نـوع         در لغت به معناي پيام     »تبليغ«واژة  

 تأثير ايـن عامـل      .گيردجام مي گير ان شود كه به منظور اثرگذاري در نفس پيام       گفته مي 

. كننـدگان در اقتـصاد امـروز كـاملاً شـناخته شـده اسـت         دهي رفتار مصرف  در شكل 

صورت مـداوم، ذهـن     هاي تبليغي به  اختيار گرفتن رسانه  در  داران بزرگ دنيا با     سرمايه

ايـن  . دهنـد و انديشة مخاطبان را به سمت انتخاب كالاهاي مورد نظر خود سوق مي            

هاي مـستقيم و يـا غيرمـستقيم، بـه منظـور تـرويج روحيـة                معمولاً به شيوه  ها  رسانه

 از دهنـد و ميگرايي، غرايز طبيعي مخاطبان را آماج حملات تبليغي خود قرار    مصرف

يك ضرب المثـل آمريكـايي      . سازندداران مي اين راه، سودهاي كلاني را عايد سرمايه      
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داري درآمـده  راهنماي جهان سـرمايه صورت مربي و كه به گفتة ساموئلسن امروزه به     

ايـن  . دهـد داري را به خوبي نشان مـي   است، اهميت عامل تبليغات در اقتصاد سرمايه      

گذاري كـن   دلار آن را سرمايه20اگر صد دلار پول داري، فقط   «:گويدالمثل مي ضرب

: ، همـان  ينيحـس (» دلار ديگر را در راه تبليغ توليدات خود بـه مـصرف برسـان              80و  

175-176(.

كنندگان آزادند تا براي حداكثر كردن سـود يـا فـروش و             از ديدگاه اسلام، عرضه   

گيـري   شيوة تبليغات اسلامي و جهت     ،اما با اين حال   . درآمد خود، اقدام به تبليغ كنند     

ي كـه  انكتـة عمـده  . هاي معمول در دنياي امروز بوده استآن، كاملاً متفاوت با شيوه  

. در ايجاد نيازهـاي كـاذب و غيـر واقعـي اسـت            ورده است   اين تفاوت را به وجود آ     

عقـل در   اسلام به فكر آزاد ساختن انسانها از دام اسارت هواي نفس و پرورش دادن               

از ايـن رو، از عامـل تبليـغ بـراي           . اسـت تخصيص بهينة درآمد به نيازهـاي واقعـي         

:اسي استداراي چند نكتة اس تبليغ در بازار اسلامي .جويدبهره مينمايي واقع

رساني و آگاهي مردم از خوبيهـا و  بيان خصوصيات واقعي كالا به منظور اطلاع  . 1

 اشـارات فراوانـي بـه       ^ناامتيازات كالاها اشكالي ندارد و در گفتار ائمـة معـصوم          

. شده است)...ها، غذاها، آشاميدنيها وميوه(خواص كالاها 

 صـورتي كـه دروغ و   تعريف كردن از كالا به منظور جلـب مـشتري حتـي در     . 2

خلاف شرع ديگري در بين نباشد مكروه است؛ چرا كه ايـن عمـل، بـر قـوة تخيـل                    

دارد و در صورتي كه بـا دروغ،    او را از تعقل صحيح، بازمي      گذازد و ميمشتري، تأثير   

.آيد از گناهان بزرگ به شمار مي،مبالغه و اعمال نامشروع همراه شود

 حد اعتـدال، مـورد رضـايت خداونـد اسـت، ولـي              استفاده از نعمتهاي الهي در    . 3

 چه مستقيم و چه غيرمستقيم، مانند تظاهر به         ،هرگونه تلاش براي مصرفي كردن جامعه     

وقتـي  |رسول گرامي اسـلام   . اتراف، سخت مورد نكوهش اسلام قرار گرفته است       

اش بنا كرده كـه ممكـن اسـت         ي را بر سقف خانه    امشاهده فرمود يكي از اصحاب، قبه     
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 و  كرداعتنايي  او بي به  گرايي سوق دهد،    سازي مسلمانان را به سمت تجمل     الگوي خانه 

گونـه،  آن شخص وقتي علت دلسردي آن حضرت را دريافت، قبه را خراب كرد و اين               

.)178-177: همان( را فراهم ساخت|موجبات خشنودي رسول خدا
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اي مفاسد كه ممكن است براي فرد يا جامعه رخ دهـد،             پاره اسلام براي جلوگيري از   

اسلام با اين نوع تحريم، عـلاوه       . عرضة برخي كالاها و خدمات را ممنوع كرده است        

بر جلوگيري از فسادي كه بر خـود ايـن امـور مترتـب اسـت، بـسياري از نيروهـاي            

فـي قـرار گيـرد،      گونه مسيرهاي انحرا  توانست در اين  توليدي و مواد طبيعي را كه مي      

ترين ايـن كالاهـا و      در ذيل تعدادي از مهم    . برداري صحيح آزاد كرده است    براي بهره 

: گرددخدمات ممنوعه ذكر مي

عرضة كالاهايي كه به طور ذاتي نجس هستند، مانند شـراب، خـوك و سـگ          •

).شده براي انجام بعضي كارهاي مفيد مثل سگهاي شكاريغير از سگهاي تربيت(

شوند و منفعت ديگـري  هايي كه تنها در كارهاي حرام استعمال ميعرضة كالا •

... .غير از منفعت حرام ندارند، مانند وسائل قمار و آلات غنا و

... .عرضة خدمات قمار، غنا، فحشا و جادوگري و•

/ 1: تـا  بـي  تحريرالوسـيلة امـام خمينـي،     : نـك (كنندهعرضة كتب و مقالات گمراه    •

؛)493-498

�"�3 ���� � ������������� 

هاي هر دولتي از جمله دولت اسلامي تابعي از اين اسـت كـه در                و هزينه  )5(مصارف

 كه مراحل   يينظر از چالشها  با صرف . اي از توسعة اقتصادي خود قرار دارد      چه مرحله 

تـوان از  شناختي و عموميت با آنها مواجه اسـت، مـي   از لحاظ روش)6(توسعة روستو 
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هـاي دولتـي از لحـاظ تـاريخي         يين علل رشد مـصارف و هزينـه       اين مراحل براي تب   

دولت وظايفي از قبيل    ) جامعة سنتي ( در مرحلة اول     به طور مثال،  . مطالبي مطرح كرد  

امنيت، عدالت و توليد كالاهاي عمومي مانند آمـوزش و پـرورش و بـسط فرهنـگ                  

) حلة انتقال و گذر   مر(در مرحلة دوم    . گذاريهاي زيربنايي دارد  خواهي، و سرمايه  ترقي

گذاريهاي زيربنايي اقـدام    نيز علاوه بر تداوم وظايف قبلي به افزايش هزينه در سرمايه          

هـاي دولـت بـه      بيشتر هزينه ) مرحلة خيز و جهش اقتصادي    (در مرحلة سوم    . كندمي

) مرحلة بلوغ اقتـصادي (در مرحلة چهارم   . شودسمت آموزش و بهداشت هدايت مي     

در مرحلـة آخـر   . رودسـمت خـدمات اجتمـاعي و تحقيقـات مـي          ها به   بيشتر هزينه 

شود، زيـرا در ايـن مرحلـه      نيز توجه دولت به توزيع جلب مي      ) مرحلة مصرف انبوه  (

هـاي هـر دولـت تـابعي از     بنابراين، هزينه. رسدنابرابريهاي كاركردي به اوج خود مي     

ر گـرفتن ايـن   توان بدون در نظمراحل رشد و توسعة اقتصادي آن كشور است و نمي  

بـا وجـود ايـن، آنچـه قابـل          . مراحل در مورد ميزان مصارف دولتي اظهار نظـر كـرد          

ارزيابي است اين است كه آيا اندازة دولت در هر مرحله بهينه است، آيا دولت تا چه                 

ــالي اســت  ــساد م ــت از  . حــد دچــار ف ــت در حماي ــصادي دول ــا سياســتهاي اقت آي

شـود،  شدن مصرف در سطح كلان مـي هينهكنندگان، يا توليدكنندگان موجب ب   مصرف

گردد؟و آيا مصرف مكفي براي همه فراهم مي

� .�� 4�0��0�5"�3 %�

. يكي از مباحث حساس و بسيار مهم در اقتصاد سياسي، موضوع اندازة دولت اسـت              

ريـزي  دولت حداقلي و كلاسيك ليبرال مناسب است، يا دولـت حـداكثري و برنامـه              

بين اين دو حد باشد؟ بنابراين، به طور كلي دولتها را از حيث             متمركز، و يا دولتي كه      

: بندي كردتوان طبقهاندازه به سه نوع مي
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در اين نوع دولت، هم     .  است )دولت حداقل (كلاسيك  ليبرال  دولت  نوع اول،   .1

در ايـن نـوع دولـت،       . اسـت  دولت در حـداقل    ةمالكيت عمومي و هم ميزان مداخل     

فع اجتماعي بر منفعت فردي مبتني است، و دولت فقط          ترجيحات فردي محترم و منا    

گري اقتصادي در ايـن  حد تصدي . كند بازار را جبران مي    سازوكارنقصها و كاستيهاي    

مثل دفاع ملي، خدمات قضايي،     (گري در توليد كالاهاي عمومي    نوع دولت، به تصدي   

 ـ    شود كه بخش خصوصي به     محدود مي  )...خدمات پليس و   ران علت عدم امكـان جب

.هايش، حاضر به فعاليت در آنها نيستهزينه

از طريـق تملـك   لزومـاً  دولتي كه نه .  استبا اقتصاد ارشادي نوع دوم، دولت    .2

از طريق مديريت اقتصادي كـلان،      بيشتر  ، بلكه   )گري اقتصادي تصدي(ابزارهاي توليد 

كه بـه   در اين نوع دولت، باور عمومي بر اين است          . زندبه مداخله و تنظيم دست مي     

از انتخابهـاي   ... گري پول، عدم انعطافها، عدم تحـرك و       دليل اطلاعات ناقص، واسطه   

توان به نفع عمومي جامعه رسـيد؛ بنـابراين، دولـت    فردي غير متمركز و پراكنده، نمي    

خود را وارد فرايند بازار كند، با توجه بـه اهـداف كلـي، بـه تنظـيم       لزوماً  بدون اينكه   

.زندت مياقتصاد كلان جامعه دس

، )ريـز متمركـز  دولت حداكثري يا دولت برنامـه (سرانجام، دولت ماركسيست  .3

در اين دولت، نه تنها تمام ابزارهاي توليـد         . قطب مخالف دولت حداقل قرار دارد     در  

طور متمركز از سوي    آيد، بلكه تمام تصميمهاي اقتصادي نيز به      به تملك دولت در مي    

ت، تفاوت بخش خصوصي و عمومي حـذف و بـه           در اين دول  . شوددولت اتخاذ مي  

شـود و دولـت يـك نهـاد         صورت يك بنگاه بزرگ اقتصادي نگريـسته مـي        جامعه به 

.ندكريزي مجدد روابط توليدي اقدام ميداخلي در اين بنگاه است كه با هدف برنامه

توان طيفي از انـواع دولتهـا را حـد فاصـل ميـان دو حـد افراطـي ايـن                 اكنون مي 

ريـز متمركـز    حد فاصل ميان دولت حداقل كلاسـيكي و دولـت برنامـه           (ي  بندتقسيم

بيني كرد كه منفعـت خـالص اجتمـاعي         توان پيش ا مي م شناسايي كرد؛ ا   )ماركسيستي
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يابد و   دولت، در طول طيف دولتها، با دور شدن از دولت حداقل، افزايش مي             ةمداخل

ريـز ماركسيـست دوبـاره      سوي يك دولت برنامـه    پس از رسيدن به قله، با حركت به       

صـورت يـك    هاي دولت را به كل درآمد جامعه، بـه        اگر نسبت هزينه  . يابدكاهش مي 

شاخص مداخله درنظر بگيريم، اين نسبت براي يك دولت كلاسيكي حداقل، بـسيار             

ريز متمركز ماركسيستي كه كـل درآمـد جامعـه بـه            كوچك و براي يك دولت برنامه     

شـود، برابـر خواهـد      رود، و از آنجا دوباره توزيع مي      مي ماليات به خزانه دولت      ةمثاب

.)376-375: 1381، ماهيت و ساختار دولت در ايرانرنِاني(بود

. تـوان ارائـه داد    براي تبيين ديدگاه اسلام دربارة اندازه دولت، دلايل متعددي مـي          

اسـلام  البته اين نوشته جاي تبيين اين ادله نيست، ولي به طور اجمالي بايد گفت كـه                

داند، و دولت امانتداري است كـه بايـد بـه نحـو             اصل را مردم و خدمت به مردم مي       

 بنـابراين، معيارهـاي     )7(.احسن پاسدار عـدالت بـه ويـژه در قلمـروي اقتـصاد باشـد              

 و مصرف بهينه و مكفـي،  چهارگانه رشد اقتصادي پايدار، كاهش نابرابري، حذف فقر  

اي كه امـروزه اقتـصاددانان      اما معيار عملياتي  . ندتوانند پاسخگوي اندازة دولت باش    مي

)8(انـد،  نيز در جـايي فرمـوده      &اند، و حضرت امام خميني    نهادگرا بدان دست يافته   

هـايي كـه    بر اساس ايـن معيـار، دولـت در زمينـه          . موضوع مكمل بودن دولت است    

مثل حقـوق  (ها وابسته است    خدمات دولتي در آن زمينه     ة، به ارائ  مردمفعاليت بازار و    

مالكيت، دستگاه قضايي، امنيت، تعريف استانداردها، ثبات اقتصاد و حتـي راهـسازي            

 به طور مثال، اگر     .، بايد فعاليت خود را گسترش دهد و به حداكثر ممكن برساند           )...و

ك را روان سازد و     ينه اقدام كند، تراف   ي به مقدار به   ينة حمل و نقل عموم    يدولت در زم  

 ـ ماننـد اتوبـوس و متـرو را بـه حـد كفا             يعمومل حمل و نقل     يوسا ت برسـاند، از    ي

يابد و از سـو    ييش م يت دولت افزا  يشود و مشروع  يت مردم جلب م   يسو، رضا كي

 مـورد   يد كالاها يابد، و منابع كشور به تول     يين كاهش م  يل و بنز  يگر، مصرف اتومب  يد

.ابدييص مياز تخصين
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هايي كـه خـدمات يـا كالاهـاي         نهلازم است دولت در زمي    ار،  ين مع يبر اساس هم  

شـود،  اش، جانشين خدمات و كالاهاي توليد شده در بخـش خـصوصي مـي      توليدي

 توليـد كالاهـاي عمـومي       ةبراي مثال، در زمين   . فعاليت خود را به حداقل لازم برساند      

 خصوصي، يا كالاهاي خصوصي داراي آثار جانبي مثبت، يا حتـي        ةقابل توليد به شيو   

 بخـش خـصوصي را      ةوسـيل كه به عللي توليد آنهـا بـه       (معمولي  كالاهاي خصوصي   

شود؛ بنابراين، دولت    فعاليت دولت، جانشين فعاليت بازار و بنگاه مي        )دهداجازه نمي 

-379: همـان ،رنِـاني ()9(بايد معيار حداقل لازم را در اين گونه فعاليتهـا مراعـات كنـد         

 كارآمـد كـردن نظـام       يسـاز ي خـصوص  يهان فلسفه يتر از مهم  يكي در واقع،    .)380

.شودير ميپذ است كه با نگرش مكمل بودن دولت و بازار امكانياقتصاد

) . �"�� 3�6� 7����8 9:0�1 ��

هـاي مـصرفي    فرض كنيم كه از جهت اندازة دولت مشكلي وجـود نـدارد و هزينـه              

كه ماند اين است    دولت در ساختار بودجه مناسب است، اما مسئلة مهمي كه باقي مي           

بـه عبـارت ديگـر، همـين        . كنددولت با فساد مالي در دستگاه حكومتي خود چه مي         

هاي عمرانـي و انتقـالي آيـا در جـاي خـود مـصرف               هاي مصرفي و نيز هزينه    هزينه

...ورشـوه دريافـت سـرقت، اخـتلاس، گردند و صرف شوند يا حيف و ميل ميمي
ي داراي فـساد   دولتي در كـشورها هايهزينهشوند شوند و بهينه به كار گرفته نمي      مي

لازم اسـت    براي خريد مايحتاجي كه دولت به آنها نيازدارد يا قراردادهـايي كـه             مالي

 ـ.شـود تر تمام مـي  درصد گرانصدتا  بيست  منعقد كند بين     كـه   ايـن اسـت   شيا معن

بـه جـاي     در آن صورت مثلاً    ،كشورهايي كه فساد آنها بالاست اگر با آن مبارزه كنند         

روسـتاها بـه    به جـاي اينكـه در   يا بسازندي قطار شهرتوانند دو  مي ير شهر قطايك  

در حقيقـت   .  تومـان بدهنـد    دوهـزار  ماهي   ، تومان بدهند  هزاربضاعت ماهي   افراد بي 

.شودي ميكاهش رفاه عمومافزايش فساد باعث 
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كارمندانفسادوكلانفسادرارتبهعاليكارمندانووزيراندولت،رؤسايفساد

خـرد فـساد رفتنبينازامكانكلان،فسادكنترلبدون. گويندميخردفسادء راجز

وكـلان (سـطح دوهردرفسادفقير،وتوسعهحالدركشورهايدر. محدود است

خطزيركهجمعيتينسبتت، اسزيادفسادميزانكهكشورهاييدر. بالاست) دخر

.)فصل اول: 1381فساد، تبعيض فقر، فرجپور،(بالاستنيزكنندميندگي زفقر

بـدين  . كنداي برخورد مي  اسلام با فساد كلان در ساختار حكومتش به طور ريشه         

: ترتيب كه

ا ي به دن  ي رغبت ي و ب  يق خداترس ي كه سابقة عم   ياولاً، در رأس حكومتش فرد عادل     

.رديگيدارد قرار م

سـت كننـد و   اً، در طول مدت حكـومتش مـردم حـق دارنـد كـه از او بازخوا            يثان

.اش را كنترل كنندي ماليزندگ

ن خـرده   يكند كه ب  ي كارگزاران حكومتش را موظف م     ي جامعة اسلام  يثالثاً، رهبر 

 ـ       ي ا يك نسبتاً كامل  ي تفك ي و خرده نظام اقتصاد    ياسينظام س   در  يجـاد كننـد و تـا وقت

ــور س ــيرأس ام ــدمتياس ــذار و خ ــصاد  يگ ــور اقت ــستند، در ام ــردم ه ــه م  و ي ب

. خود و اقوام و دوستان خود دخالت نكنندي براياندوزثروت

ر از حقـوق معمـول      ي بر خود و بر كارگزاران دولت، غ       يرابعاً، رهبر جامعة اسلام   

ب، ي ـن ترت يكند و بد   را منع مي   ي از حضور در دستگاه دولت     ي ناش ي، همة رانتها  يدولت

.رسانديامكان رشوه گرفتن را به حداقل م

.شودي برخورد قاطع ميان در دستگاه حكومتخامساً، با متخلفان و فاسد

 برخـورد   يتر از همه، با فساد در ساختار حكومت بـه طـور اصـول             سادساً، و مهم  

ر اسـت  يپذن و مقررات عاقلانه و عادلانه امكان      يق وضع قوان  ين كار از طر   يا. شوديم

.)420-417: محوران، اسلام و رشد عدالتيجهان(
 در همـة    ي را دارد كه با فساد مال      ين توانمند يها ا يژگي و ني با چن  يب، دولت ين ترت يبد
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 ـاز ا. اشكالش مبارزه كند و اموال ناحق را به جايگاه اصـلي خـود برگردانـد     ق، ي ـن طري

 از ربا، غـصب، رشـوه،       اگر ثروتهاي ناشي  . گرددبخشي از رفاه اقتصادي به جامعه برمي      

كاريهـا و   تفاده از مقاطعـه   اس ـاسـتفاده از موقوفـات، سـوء      اختلاس، سرقت، قمار، سـوء    

 ـمعاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصـلي، دا      ر كـردن امـاكن فـساد و    ي

 و در صـورت معلـوم    شـود و به صـاحب حـق رد        شود  ساير موارد غير مشروع گرفته      

اي براي افزايش رفـاه فقـرا   داده شود، در آن صورت، ثروت عمده     المال  نبودن او به بيت   

: ونهم قانون اساسي كه به قـانون معـروف        اصل چهل .شودنها آزاد مي  و مصرف بيشتر آ   

 ايـن   «:كنـد كـه   ي اين مطلب اضـافه م ـ     بيانضمن  ، شباهت دارد  )10(؟»اياز كجا آورده  «

». دولت اجرا شودةحكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيل

/ .���
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رساندن فساد مالي كه موجب رفاه دازة دولت و به حداقلسازي انعلاوه بر بهينه

برداري از سرماية انساني  دولت اسلامي بايد بهرهشود،اقتصادي مردم به ويژه فقرا مي

وسواسي كه رهبران . و سرماية فيزيكي و مالي در اختيارش را به حداكثر برساند

 آشكار ×م مولا عليجامعة اسلامي در اين مورد بايد به خرج بدهند از اين كلا

ايشان خطاب به كارگزاران حكومتي كه با او در مورد امور جاري مكاتبه . شودمي

: فرمايدكردند، ميمي
ها را به هم نزديك كنيد، مطالب هايتان را باريك، و سطور نوشتهقلم

نويسي بپرهيزيد، زايد ننويسيد، و فقط اصل مطلب نوشته شود، از زياده

)11 (.ل مسلمانان تحمل بار زيان را نداردالمازيرا بيت
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اگر در جامعة اسلامي مصرف كالاهاي لوكس مترفانه خلاف اهداف نظام اقتصادي 

اسلام است و با رشد فضايل انساني افراد منافات دارد، بنابراين، دولت اسلامي به 
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عه وظيفه دارد كه با وضع ماليات بر مصرف عنوان مسئول تأمين مصالح جام

كالاهاي لوكس مترفانه، منابع افراد را به سمت كالاهاي مفيد هدايت كند و از 

.مصرف مترفانه بكاهد
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ن بـه  ي است كه امام بر زمي اجرتقسط،يعيمطابق با اصل حق عموم مردم بر منابع طب        

يم كه امام از انفال در منافع عموم       يدانيعلاوه بر آن م   . كنديخاطر انفال بودن وضع م    

 ـ اسـت كـه در اخت      يي و ماننـد آن درآمـدها      ن، قسط يبنابرا. كندياستفاده م  ار دولـت   ي

ن يگران از ا  ي جماعت مصرف كند تا د     يآن را در منافع عموم    رد تا   يگي قرار م  ياسلام

 ـيق هز ين مـصاد  يتـر  مهم  از يكي. ن را داشته باشند   يق اجازة استفاده از زم    يطر يهـا هن

 ـارانه بـه فقراسـت تـا از ا        يي اعطا ،ن درآمد يدولت از ا   ق رفـاه خودشـان را    ي ـن طر ي

.ش دهنديافزا
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 ـ عنـوان   بهيرهبر جامعة اسلام ف  ي از وظا  يكي  ـاز دولـت  س يرئ  ـ كي س يسـو، و رئ

ينحـو خـود را بـه    كـه مـصرف     است  گر، آن   ي د يسوم از سو  و بخش   يمدنجامعة  

 ـ     ي و بـدبخت   يافـسردگ  جامعه احساس  يكند تا فقرا  ميتنظ يمـان ياينكننـد و دچـار ب

 ـفرمايحـق م ـ  رهبـران    دربـارة مـصرف      ×ي عل حضرت. نشوند خداونـد بـر    «: دي

 ضـعيف مـردم     ةگيرنـد و همچـون طبق ـ     كرده كه بر خود سخت    حق واجب پيشوايان

 امـام   )12 (». بـه سـتوه نيـاورد و سـر از فرمـان خداونـد نكـشند                باشند، تا فقر آنان را    

ن دستورالعمل بود و خطاب بـه     ي ا ين شخص در اجرا   ين و برتر  ي خود بهتر  ×يعل

 ثروتمنـد   ي از اهال  يكي پرخرج   يف، استاندارش در بصره كه در مهمان      يعثمان بن حن  
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ه فقـرا   ك ـيد به خاطر شركتش در مجلس    يخ شد يآن شهر شركت كرده بود، ضمن توب      

: ديفرماياند، محضور نداشته
آگاه باش كه هر مأمورى، پيشوايى دارد كه بايد به او اقتدا كند و از نـور             

 كهنـه و    ة امام شما از دنيايش به همين دو جام        ،بدان. دانش او بهره گيرد   

آگاه باش كه شما توانايى آن      . از غذاها به دو قرص نان اكتفا كرده است        

باشيد، اما مرا بـا ورع، تـلاش، عفـت و پيمـودن راه           را نداريد كه چنين     

)13 (.صحيح، يارى دهيد

يعني مردم، يان اخلاقي و مربي رهبران جامعة اسلامين، روش مصرفيبنابرا

 باشد كه از سطح ي، بايد به نحويان بزرگوار و مسئولان مهم حكومت اسلاميروحان

تر باشد، تا هم بتوانند ثروتمندان را نيمتوسط مردم بالاتر نباشد، بلكه تا حد امكان پاي

 مردم ي مصرفي با الگويب كنند كه تفاوت فاحشي ترغي مصرفي از الگويرويبه پ

ي داشته باشند و هم بتوانند با فساد ماليمتوسط نداشته باشد و هم فقرا آرامش روح

. قدرت برخورد كنندي و خارجي از عوامل داخليناش

 معمولاً از رفتار رهبران جامعه الگو ي زماناز آنجا كه مردم در هر عصر و

ر و اتراف ي ارائه كنند كه اسراف و تبذي مصرفين رهبران الگوي اگر ا)14(رند،يگيم

يعنيي در عصر كنوني جامعة بشري از مشكلات مهم و اساسيكيدر آن نباشد، 

 ويراستار ،ليندا استارك. شودي حل ميادي به طور بنيطيمحستي زيداريناپا

، زمينة مصرفى و آيندةجامع كتاب ة در مقدم،»هشدارهاى محيط زيست «ةمجموع

مصرف «: نويسد غفلت از مصرف در مسائل زيست محيطى جامعه غربى مىةدربار

خداى فراموش شده در تثليث مسائلى است كه اگر قرار باشد در راهى قدم برداريم 

 ديگر يعنى رشد يآن دو.  كرد به آن توجهبايدكه توسعه به ويرانى نينجامد، 

 مصرف همواره ةاند اما مسئلجمعيت و تغييرات تكنولوژيك مورد توجه قرار گرفته

براى شكستن آن لازم . اين سكوت جاى تعجب ندارد. به سكوت برگزار شده است

ال قرار ؤ زندگى خود را مورد سةاست كه يك پنجم ثروتمندترين مردم اين كره شيو
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در پنجاه سال . به مبارزه بخوانند» بيشتر يعنى بهتر« فراگير را كه ةدهند و اين ايد

تر بالاترين هدف مردم در گذشته خريد كالاى بيشتر و دستيابى به چيزهاى فراوان

 چقدر كافي است؟ جامعة مصرفي و دورنينگ،(»كشورهاى صنعتى غرب بوده است

.)5: 1374آيندة زمين

�� � (�� �������������� 

 و ي بخش سوم را نخبگان دانشگاهي، رهبريعي، به طور طبير جامعة اسلامد

ت و يخ مبارزات روحانيتار. رنديگيون بزرگ بر عهده ميژه روحاني، به ويحوزو

ت بود كه ين روحانيبت ايدهد كه پس از عصر غي نشان ميلت و آزادي فضيشهدا

البته . طور باشدنيايد همز بي را برداشته و امروزه ني و آزادگيخواهپرچم عدالت

 كه دارند در يني و ديمانيز با تعهد اي نيد اقتضا دارد كه نخبگان دانشگاهيعصر جد

طور كه ر، همانيبه هرتقد. رندي را بر عهده بگيشتر و بهتري بخش سوم نقش بيرهبر

 با يگفته شد، رهبران بخش سوم جامعة اسلام» ديان تقلي مصرف شايالگو«در بحث

» ينه و مكفيمصرف به« دفاع از ي كه براييدهند و سازمانهاي كه انجام مييرفتارها

.ن مهم اقدام كننديتوانند به ايكنند، ميس ميتأس

�� � 0�	������������ 

ي اساسيهايازمندين ني متعارف و تأميانة او كفاف زندگي است كه درآمد سالير كسيفق

 و ي اسلام، كاهش فقر نسبيمكتب اقتصاد از اهداف مهم يكي. كندي او را نميو رفاه

 فقرا ين مصرف مكفين سخن آن است كه تأمي اي معنا)15(.حذف فقر مطلق است

ن هدف ي تحقق اي براي است كه نقش اصليعيطب.  اسلام استيمطلوب نظام اقتصاد

يسازنهي بهين، فقرا برايبنابرا. ز نقش دارنديگران نيبر عهدة خود فقراست، هرچند د

ن هدف بر عهده دارند، ي كه فقرا در جهت تحقق ايفيوظا. د تلاش كننديشان بامصرف
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ين قسمت، با ذكر فهرستين شده است، در ايي تبمحوراسلام و رشد عدالتدر كتاب 

.ميپردازين دو مورد ميي به تب)16(ف در ياداشتها،ين وظاياز ا

� .�D�=6E �� F�6�G��� �E ��.��� �3803 

 انـسانهاست كـه در اثـر        ي، فقـر روح ـ   يـي گراد شـتابندة مـصرف     از عوامل رش   يكي

 ـنـد در شـهر      يبي م ي شخص ي وقت .شونديگرا م تاب و مصرف  ي ب يچشموهمچشم ا ي

 دارند كه او فاقـد آنهاسـت، در درون خـود احـساس              ي امكانات ياش كسان يگيهمسا

از، گـاه در سـطح جامعـه گـسترش          ي ـن احـساس كمبـود و ن      يا. كندياز م يكمبود و ن  

افتـه، خـود را     ي جوامـع توسـعه    ةبهره از ثروت و رفاه بـا مـشاهد        ي ب ةابد و جامع  ييم

.دابييازمند مين

 و قناعـت    ي روح ـ يفة فقرا را استغنا   ين وظ يترمهم،  ي درمان فقر روح   ياسلام برا 

ستن به آن كه    ينگر« روح،   ي در مورد استغنا   يني د ين دستور عمل  يترمهم. دانديطبع م 

.)470-468: 1388محور ان، اسلام و رشد عدالتيجهان(است » دزندگى فروترى دار
گـران  ي تواضـع در برابـر د    ي انـسان  يكوي از صفات ن   يكيگر، هر چند    ي د ياز سو 

 حفظ عزت نفسشان بهتر است كه بر خدا توكل          يدگاه اسلام، فقرا برا   ياست، اما از د   

 ثـواب و    يهتر است برا  در مقابل، ثروتمندان ب   . ندي بجو يازي ن يكنند و از ثروتمندان ب    

رمؤمنـان  يام. ندي نما يي نسبت به فقرا تواضع و كرنش كنند و از آنها دلجو           يپاداش اله 

: ديفرمايم×يعل
بـاتر از آن    ي، و ز  ي فقرا به خاطر ثواب اله     يا برا يباست تواضع اغن  يچه ز 

 كه بر خـدا     ياست، در حال  يفقرا در برابر اغن   ] ي و استغنا  يازي ن يب[تكبر  

)17 (.كننديتوكل م

م فقرا در مقابل ثروتمندان به خاطر پـول و ثروتـشان، و بـه خـاطر            يدر واقع، تعظ  

 ـ ا يب فقرا شود، فسق و گناه است و در بزرگ ـ         ي نص يزيد چ ينكه شا يا ن گنـاه، امـام     ي

: ديفرماي م×يعل
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 ـ به خاطر ثروتش تواضع كنـد، دوسـوم د         ي نزد ثروتمند  ياگر كس  نش ي

)18 (.ده استيپر

 ـمانه و متواضعانه ندارنـد كبـر پ       ي كه رفتار كر   يياين بايد در مقابل اغن    رايلذا فق  شه ي

:شودين خاطر است كه گفته ميبد. كنند
)19(.اي فقرا نسبت به اغنيست مگر از سويسته نيتكبر شا

ه آمده  ي عمل يها و قناعت طبع است كه در رساله       ي روح يدر جهت تحقق استغنا   

 ـ بـه هنگـام ن  يران حتگيا درخواست كمك از د  يسؤال  : است از كراهـت دارد، امـام   ي

 سـؤال   ي از كـس   يدانـست كـس   ي سـؤال را م ـ    ياگر سائل زشـت   «: ديفرماي م ×باقر

ده بلكه حرمـت    ياز باشد و باز سؤال كند، كراهت شد       يني ب ي اما اگر كس   )20(».كردينم

در .)569مــسئلة ، كتــاب الــصدقة، 167/ 2: 1417هدايــة العبــاد، يگــاني گلپايموســو(دارد 

)21(».خورديم] ا خمري[ا آتش ي كه بدون فقر سؤال كند، گويكس«: ت آمده استيروا

) .7�> HI1 28��&

شود، چرا كـه  ي از مصرف به عنوان مصرف مستقل فرض م       يدر علم اقتصاد حداقل   

يرش حداقليل پذ يتواند دل ينظر از درآمد، م    و زيستي انسان صرف    ي اساس يازهاين

 ـكننده ولو با فروش ثروت و       ت، مصرف ي وضع نيدر ا . از مصرف گردد   ا مـصرف   ي

 ـ ح يازهـا ي رفـع ن   ي از مصرف را برا    يا قرض گرفتن، حداقل   يانداز  كردن پس  ياتي

.رديپذيخود م

 كـسب   ين نكته هم توجه شده است كه اگر فقرا نتوانند درآمد          يدر فقه اسلام به ا    

 ـي نداشتند، يتگريا خانوادة حمايكنند تا با آن مصرفشان را سامان دهند،          يا به هر علت

 ـآ. دبكننـد يدولت و بخش سوم نتوانست به آنان كمك كند، چه با            ـا با ي وس و  يد مـأ  ي

 ـيد به هـر ترت    يا با يد شوند و منتظر مرگ باشند،       يناام  حفـظ جانـشان     ي شـده بـرا    يب

 كنند؟ياچاره

اولاً، حفـظ   : ن مطلب است كـه    ي ما سرشار از ا    ينيد گفت كه متون د    يدر پاسخ با  
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ن هدف بايد در ابتدا از هـر راه مـشروع و            ياً، ا يثان. بر خود شخص واجب است    جان  

 نباشـد،  ين هدف از راه مشروع و قـانون      يثالثاً، اگر امكان تحقق ا    .  حاصل شود  يقانون

د البته به شرط تقوا و عدم التـذاذ و عـدم تجـاوز از               ي بدست آ  يگري د يهاد از راه  يبا

.)521-519: 1388محور التان، اسلام و رشد عديجهان(حد ضرورت
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 آن، ضـمن توجـه   يسـاز نـه ي مصرف و به ي اصلاح الگو  ي اسلام برا  يمكتب اقتصاد 

 ـ مخصوص به خود تك    ي اقتصاد، به ارزشها، نهادها، و سازمانها      يسازكامل به سالم   ه ي

 ـ مصرف نامطلوب موجود را از طر      يكند و الگو  مي ، ي و فقه ـ  ي اخلاق ـ يق ارزشـها  ي

 ـ كـردن ا   ياتينهاد با عمل  نهاد و دولت   مردم ي، و سازمانها  ي، و مردم  ي دولت يهانهاد ن ي

:دهد كهير ميي تغياستها به نحويق سيارزشها از طر

.ن شودي همة مردم تأمي اساسيازهاي نيعنيمصرف سهم همه باشد، .1

 ـ از طر  ي فقـر مطلـق و نـسب       يعنيت شود،   يتها تقو يقابل.2 ، رشـد   ينيق كـارآفر  ي

. به حداقل برسديكاهش نابرابرزا و اشتغال

ييب كالاها و خـدمات نهـا      ي، در ترك  يعني مصرف لحاظ شود     يت اله يمسئول.3

.شوديعت توجه ميت شريبه مصارف مورد رضا

 ـي مـصرف در نظـر گرفتـه شـود،           يت اجتماع يمسئول.4  حقـوق همنوعـان     يعن

گـران  ي كه سهم د   يپرستر و تجمل  يگر، از اسراف، تبذ   ي د يگردد و از سو   مراعات مي 

.شوديدهد اجتناب ميرا كاهش م

 ـ     يعنيت شود،   ي مصرف رعا  يداريپا.5  ـ   ي فـدا  ي مـصرف نـسل آت ي نـسل فعل

.نخواهد شد

 تحقـق   ي، خانوارها، افراد و بخش سـوم بـرا        ي خصوص ي، بنگاهها يدولت اسلام 

 ـفقرا ن.  بر عهده دارنديفيدار و موافق فقرا وظا    ينه، پا ي مصرف به  يالگو د ي ـز خـود با ي
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امـا در  .  خود داشته باشندي در شأن كرامت انسان    ين مصرف ي تأم ي برا  مضاعف يتلاش

 و  ياس ـي، س ي، اقتـصاد  ي فرهنگ ـ ياسـتها ين دولت است كه بايد با اتخاذ س       يت، ا ينها

.فا كندي خود را ايتي نقش حاكمياجتماع
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»كننـده  مصرفةطبق« حدود يك ميليارد و هفتصد ميليون نفر از مردم جهان در    اكنون). 1(
 فقـط منحـصر بـه مـردم در          ياند كه زمان  ه را در پيش گرفت    اييگيرند و سبك زندگ   ي م يجا

 در ميـان    يگرايگويد مصرف ي م »نيبان جها سازمان ديده  «.، اروپا و ژاپن بود    ي شمال يآمريكا
 متوسط جوامع، از مرز رفع نياز فراتر رفته و خود بـه يـك               ة متمول و بيش از پيش طبق      ةطبق

 در حال توسعه، به خصوص چـين و         يها تبديل شده و اين روند در كشور       يهدف در زندگ  
دن وقـت   ترش ـ، تنگ ي شخص ي و بده  يفزايش ميزان چاق  ا «. يافته است  ياهند شتاب فزاينده  

ي كيفيـت زنـدگ    يگرايدهند كه افراط در مصرف    ي نشان م  يو تخريب محيط زيست، جملگ    
:  گفــتســازمانكريــستوفر فلــوين، رئــيس ايــن » . از مــردم را پــايين آورده اســتيبــسيار

 مـصرف، طبيعـت     يدهد كه ولع رو به افزايش برا      يمشاهدات ما در اين قرن جديد نشان م       «
الكـس  (» دهـد يبرد و فقر را گسترش مي هستند، به تحليل ميا متكه انسانها به آنةرا كه هم 

).13/01/2004ي سي بي خبرنگار محيط زيست بيكرب
منابع ممكن است به شدت مصروف ارتقاى رشد اقتصادى شوند، به طورى كه ). 2(

در موارد حاد، از قبيل جنبش . هاى بعدى موكول شودافزايش سطح مصرف به دوره
 در شوروى سابق، ميزان مصرف ممكن است طى 1930ةدر دهاشتراكى كردن 

، 1991هنگام سقوط نظام اتحاد شوروى در . هاى طولانى به شدت كاهش يابددوره
طبيعتاً . صبرى فراوان منتظر ظهور دوران مصرف انبوه بودندمصرف كنندگان با بى

دى، فقط در قدرت سركوبى ميل به مصرف تا اين اندازه، آن هم به نام رشد اقتصا
.تاز خواهد بودختيار دولتهاى يكها

 ـ در حيد بخـش سـوم  ي ـدر عـصر جد ). 3(  جهـان در حــال  ي كـشورها يات اقتـصاد ي
، و دولـت    )بخـش اول  : يبخـش خـصوص   ( بـازار    يهاي به ناكام  ي است كه پاسخ   يريگشكل

 ـا داوطلـب  ي ـبخش سـوم كـه بخـش مـستقل         . است) بخش دوم : يبخش عموم ( ا بخـش  ي
:شود به دو صورت متصور استيده ميز نامين اقتصاد ياجتماع
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 از خـدمات  يعيف وس ـيدهند و ط  يگر اختصاص م  يكديش را به    ياول، انسانها وقت خو   
م، آمـوزش و پـرورش، هنـر، مـذهب و وكالـت را شـامل                ي، تعل ـ ي تا خدمات درمان   يعموم

 انباشـت   ن صورت، ي، كه در ا   ... و يه، نهضت سوادآموز  يري خ يادهايأتها و بن  يشود مانند ه  يم
.ابدييش مي فقرا افزايورگيرد و بهره صورت ميية انسانيسرما

 ـنكـه انگ  يدهنـد، بـدون ا    يگـران قـرار م ـ    يار د ي ـش را در اخت   يدوم، انسانها مـال خـو      زة ي
ن اعمال بـا شـدت و ضـعف وجـود           ي در ا  يگرخواهيزة د ي داشته باشند، بلكه انگ    ييسودجو
).363-364: 1388محور ان، اسلام و رشد عدالتيجهان(دارد 
كند، ميزان تقاضاي او از يك كـالاي خـاص   كننده تغيير مي وقتي درآمد مصرف  ). 4(

كالاهـا  .  كالاها يكنواخت نيست   ةشود، اما اين تغيير در مورد هم      نيز دستخوش تغيير مي   
. شـوند از جهت حساسيت تقاضاي آنها نسبت به تغييرات درآمد به سه گروه تقسيم مي             

. يابـد ي هستند كه با افزايش سطح درآمد، تقاضـاي آنهـا كـاهش مـي              گروه اول، كالاهاي  
گـروه  . شـوند كشش درآمدي اين كالاها منفي است و اصطلاحاً كالاي پست ناميده مـي            

تر از يك است؛   تر از صفر و كوچك    دوم، كالاهايي هستند كه كشش درآمدي آنها بزرگ       
لاهايي هستند كه كشش درآمدي      گروه سوم، كا   .شودبه اين كالاها كالاي عادي گفته مي      

.شوندتر از يك است و كالاي لوكس ناميده ميآنها بزرگ
وجود اين سه نوع كالا در سبد كالاهاي مصرفي فرد مسلمان، مورد ترديـد نيـست؛ چـرا      
كه خداوند دوست دارد اثر نعمتهاي خود را بر بندگانش ببيند و وقتي خداوند از راه حـلال،                  

 اين نعمت بذل و بخـشش خـود         ةطور كه به شكران   دهد، او همان  يروزي مؤمن را وسعت م    
دهد؛ لـذا فـردي   دهد، سطح زندگي خود را نيز از نظر كمي و كيفي افزايش مي    را افزايش مي  

گويد، پس از ارتقـاي     كه در درآمدهاي پايين به نان و نمكي قانع است و خداوند را شكر مي              
آورد و از غذاهاي بهتري مانند گوشـت و  حساب ميدرآمد، قناعت به نان و نمك را بخل به       

 در اينكه فـرد مـسلمان در سـطوح درآمـدي بـالا از          ،بنابراين. استفاده خواهد كرد  ... عسل و   
ي كـه وجـود دارد   اتنها نكتـه . ي وجود ندارداكند شبههكالاهاي لوكس و تجملي مصرف مي    

 باشد كه از ديـدگاه عـرف، خـارج از           ياگونهاين است كه استفاده از كالاهاي لوكس نبايد به        
.حد معمول و اتراف تلقي شود



5������� �	
� ��� � ������ �������  / ������ / ���� � /!�"#$�% &'(

شـود، كـه شـامل       مـي  GDP% 15هزينة مصرفي دولت ايالات متحـده حـدود         ). 5(
شـود؛  مـي ) دفاع، نظام قضايي، آمـوزش و غيـره       (هاي مربوط به كالاها و خدمات       هزينه

) ي، بيمه بيكـاري، و غيـره      مانند تأمين اجتماع  (هاي انتقالي دولت    بنابراين، اجزاي هزينه  
مصرف دولت ايـالات متحـده بـسيار كمتـر از مـصرف      . هاي مصرفي نيستند جزء هزينه 

.باشد ميGDP% 60بخش خصوصي است كه حدود 
Government Consumption (from NIPA accounts) 

مرحلـة  . 2جامعه سنتي،   . 1: روستو معتقد است كه توسعة اقتصادي پنج مرحله دارد        ). 6(
. 5 و بـالاخره،     ،)توليد انبـوه  (مرحلة بلوغ اقتصادي  . 4مرحلة خيز يا جهش،     . 3انتقال و گذر،    

.مرحلة مصرف انبوه
:اند ازاسلامى به مفهوم عام آن چهار ويژگى برجسته دارد كه عبارتدولت). 7(
ماهيــت حكومــت اســلامى . 2.باشــنداســلامى مــردم مــىاصــل اساســى در دولــت. 1

. االله اسـت   معرفـة  ةدف نهايى دولت اسـلامى توسـع       ه .3. به مردم است   خيرخواهى و عشق  
عـدالت اجتمـاعى، رشـد اقتـصادى، تعـالى          : انـد از  اين دولت عبارت  ) ميانى(اهداف متوسط 

معنوى و ايجاد روح اعتماد به نفس و خودباورى، آزادى و مـشاركت مردمـى، و اسـتقلال و      
الت دولت در امور كشور مصالح مردم، كـشور و   معيار دخ . 4.نفى هر نوع وابستگى به بيگانه     

. فقيه است ولىةتشخيص نهايى مصالح بعد از مشاوره با كارشناسان بر عهد. اسلام است
 وظـايف ذيـل را      بايداى پايدار، عادلانه، حكيمانه و انسانى       اين دولت براى تأمين توسعه    

:دار شودعهده
 مـشاركت   ةتوسـع . 4گـذارى؛    سـرمايه  .3ريزى؛برنامه. 2ى؛نتأسيس بنيادهاى قانو  . 1
تعـادل اجتمـاعى   . 7 تـأمين اجتمـاعى؛      .6دخالت دولت پاسـخگو و مـسئول؛        . 5مردم؛

).1380ز ييپا&امام خميني، نقش دولت در توسعه از ديدگاه جهانيان(
رابطـة مكمـل بـودن و جانـشين         ديدگاه حضرت امام در روابط بين دولت و بـازار           ). 8(

آيـد و معلـوم اسـت كـه         كارهايى كه از بازار نمـى      «:فرمايدر اين باره مى   ايشان د . بودن است 
آيـد  كارهايى كه از بـازار مـى      . تواند بازار آن را انجام دهد آن كارها را دولت انجام بدهد           نمى

دولت بايد نظـارت    . آزادى مردم نبايد سلب شود    . جلوش را نگيريد، يعنى مشروع هم نيست      



��)*$ +����,�-� � ./�-���� +0���51

تواند دولت كـشاورزى بكنـد، كـشاورزى را دولـت بايـد              نمى خوب كشاورزى، كه  ... بكند  
تجارت هم همين طور اسـت، صـنعت هـم همـين            . تأييد بكند تا كشاورزها كشاورزى كنند     

كارهـايى را كـه مـردم    . آيد البتـه بايـد دولـت بكنـد     صنايعى كه مردم ازشان نمى    . طور است 
تواند انجـام دهـد و      كه هم دولت مى   كارهايى  . توانند انجام بدهند دولت بايد انجام بدهد      نمى

توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذاريد كـه آنهـا بكننـد، خودتـان هـم بكنيـد،        هم مردم مى  
فقط يك نظارتى بكنيد كه مبادا انحراف پيدا بشود، مبادا يـك كـالايى       . جلوى مردم را نگيريد   

خمينـى، امـام   (» مى است بياورند كه مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهورى اسلا          
.)38: 1369 نورصحيفة
هـايي كـه جانـشين بـازار و بنگـاه           حداقل زيان فعاليت بيش از حد دولت در زمينه        ). 9(
تواند وظايف خـود را در زمينـه فعاليتهـاي مكمـل بـازار و          شود، اين است كه دولت نمي     مي

.دون كميابي در نظر بگيريم مطلوب اجرا كند؛ مگر آنكه دولت را در دنيايي بةبنگاه، به گون
قانون تفاوت مختصر اين اصل با آن قانون معروف در اين است كه اصل در ). 10(

است مگر اينكه مشروعيت آن ...  عدم مشروعيت اموال طاغوتيان و،»اي كجا آوردهزا«
را ثابت كنند ولي اين اصل قانون اساسي شامل كساني كه عدم مشروعيت اموال آنها 

 قانون اساسي براي همهيزدي،: ك.ر (است ولي شكايتي از آنها شده محرز نيست
1375:387.(

أدقـوا  :  كتب إلى عمالـه    ×××× أن أمير المؤمنين   ̂̂̂^جعفر بن محمد أنه ذكر عن آبائه      ). 11(

أقلامكم، وقاربوا بين سـطوركم، واحـذفوا عنـي فـضولكم، واقـصدوا قـصد المعـاني، وإيـاكم                   

).310:تا بي الخصال،شيخ صدوق( تحتمل الاضراروالاكثار، فإن أموال المسلمين لا

ن االله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفـسهم بـضعفة النـاس ، كـيلا يتبيـغ                ا«). 12(

.)209ةالبلاغه، خطبنهج: كن؛ نيز 3، ح 1/410:كلينى، الكافى(» بالفقير فقره

ء بنـور علمـه ألا و إنّ إمـامكم قـد            ألا و إنّ لكلّ مأمومٍ إماماً يقتدي به و يستـضي          «). 13(

اكتفى من دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه ألا و إنكّم لا تقدرون على ذلـك و لكـن أعينـوني                     

).45ةالبلاغه، نامنهج(» بورع و اجتهادٍ و عفةٍّ و سداد
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.» السادات سادات العاداتعادات«، و »ن ملوكهمي ديالناس عل«:  مشهوريهاكلام). 14(

كنـد،  يم م ير، متوسط، ثروتمند تقس   ي كه مردم را به سه طبقة فق       يبرخلاف نگاه عرف  ). 15(
 اسـت   ير كـس  يفق. كنديم م يتقس» يغن«و  » ريفق«فقه در مبحث زكات، جامعه را به دو گروه          

 او را   ي و رفـاه   ي اساس ـ يهايازمنـد ين ن ي متعـارف و تـأم     يانة او كفـاف زنـدگ     يكه درآمد سال  
 ـتوانـد ا يش م ـيانه خويه بر درآمد ساليكه با تك آن است   ياما غن . كندينم ن ين امـور را تـأم  ي
 خـود را بـه طـور       يتوانند زنـدگ  ين، از منظر فقه، طبقات متوسط و ثروتمند كه م         يبنابرا. كند

:ز دو نوع استي نياما فقر فقه.  هستنديشوند و غنر محسوب نمييآبرومندانه اداره كنند فق
ي زندگي اساسيهاازيا فقدان نيكمبود : فقر مطلق•
ان، اسـلام   ي ـجهان( جامعه   ين امكانات رفاه  يانگيا فقدان سطح م   يكمبود  : يفقر نسب •

).65-63، 1388محور و رشد عدالت
ش يافـزا : ف را انجـام دهنـد     ين وظا ي خود بايد ا   يت درآمد ي بهبود وضع  يفقرا برا ). 16(
 حقـوق،   ياي اح يش برا  و تلا  يطلب، حق يشناس، استفادة مطلوب از فرصتها و وقت      يوربهره
 ـ، كار و تـلاش ب     ية اجتماع ي و توكل، افزودن بر سرما     جستن از خداوند  ياري شتر، كـار بـر     ي

ــذ، مهاجرتهــاى شــغلى، ي ذاتــيحــسب اســتعدادها ــدب، رى در برخــى امــوريخطرپ ر و يت
).516: همان (قيزى دقيربرنامه

 لما عند االله وأحسن منـه       اء للفقراء طلباً  ي ما أحسن تواضع الاغن    :××××نيرالمؤمنيقال أم ). 17(

).1/184: يشرح أصول الكاف، يمازندران ( على االلهاء اتكالاًيه الفقراء على الاغنيت

مـت حك: هنهـج البلاغ ـ  (نـه يا فتواضع له لغنـاه ذهـب ثلثـا د      ي من أتى غن   :××××يالإمام عل ). 18(

228.(

 ـ أ يما لغناهم أو رجاء شئ مما ف      ياء تعظ يوالتواضع للاغن ). 19( قـال لا   يوكـان   . قهم فـس  يدي

).52ص ، 19ج ، دي الحديابن أب، شرح نهج البلاغة(ر على غنىيه إلا من فقيحمد التي

علـم  ي، ولو  المسألة ما سأل أحد أحداًيعلم السائل ما فيلو «: ×××× جعفريفعن الامام اب ). 20(

 ـيالش، كلمة التقوى(» ة ما رد أحد أحداً    ي العط ي ما ف  يالمعط  ـن زيخ محمد أم ص ، 6ج ،نين الـد ي

).193المسألة ،  الصدقةيف، الفصل الثامن، 173
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رفقـر  ي مـن سـأل مـن غ   |||| ابن جنادة قال قال رسول االلهيعن أبى اسحق عن حبش  ). 21(

 ـ      ؛ و   )165ص  ،  4ج  ،  الامام احمد بن حنبل   ،  مسند احمد  (أكل الجمر يفكأنما   يأحمـد بـن فهـد ف

عة يوسـائل الـش   (أكـل الخمـر   يمـا   رفقـر فكأن  يمن سأل من غ   :  قال ××××عن الصادق ) يالداععدة(

).306ص ، 6ج ، يالحرالعامل،)ةيالإسلام(
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